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ضرورت حشر موجودات و بررسی تفصیلی حشر حیوانات از دیدگاه 
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 دانشگاه خوارزمیحکمت متعالیه دانشجوی دکتری 

 شاكر لوائی

 استادیار دانشگاه خوارزمی

 چكیده

فاعل برای یکی بـاشـــد: ام خلقـت الهی، نیـازمنـد دو چیز میهر ممکن الوجودی در نظـ

مقتضــای اســاســاً ســوی آن. هدف و غایتی برای حرکت و ســیر به ایجاد شــدن و دیگری

ــت.لولی نیزنظام علّی و مع ــوی غایت وحرکت به ، چیزی جز این، نیس ز فارغ ا هدف، س

ممکن الوجودی است. بر اساس امتناع تسلسل در دایره  ویژگی ذاتی هر نوع موجودات،

ایت د و آن غشـــود که خود، دیگر غایتی ندارن غایت نهایتا به غایتی منتهی میعلل، ای

ــد. حیواناالوجود میالغایات و همان واجب ــان،ت نیز به علت وجود امکانیباش از این  ش

قاعده مســتثنی نیســتند. بر اســاس آیات قرآن و احادیث وارده از معصــومین)ع( نیز، این 

ــوی غایت نهایی ــت به س ــت. این بازگش ــده اس ه ، که از آن باَمر به طُرُق مختلف بیان ش
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شود. ییم مگونه تقسشان به دوشـود، در مورد حیوانات بر اساس سیرتتعبیر می« حشـر»

رت ها بصواند، که حشر ایناجهیم که دارای قوه خیال و حافظهیا در عالم با حیواناتی مو

گیرد و یـا حیوانـاتی کـه فقط در مرتبـه حس بوده و از آن بالاتر مســـتقـل صـــورت می

ــری مســتقل نداشــته و بازگشــت اینها نمی ان شــبه ربّ النوعصــرفاً روند، که اینها حش

ــوی غایت نهایی و وجه بدین تر باشــد.می ــر به س ــتراك همه حیوانات، حش تیب وجه اش

شد. باشان میتقلال حشـرشـان بر اساس نحوه وجودیتمایز آنها در اسـتقلال و یا عدم اسـ

، در این عالم، حیوانی شـده اسـت نیز، دارای حشری شـانیی که نفس و سـیرتهاانسـان

 در قیامت خواهد بود.مستقل خواهند بود و ظهور صورت متناسب با آن سیرت، 

 ربّ النّوع، حیوانات،خیال،حافظه،حس، الوجود،غایت، حشـــر،: ممکنواژگان كلیدی

 .سیرت

 مقدّمه .9

باشــد و نیز براساس حرکت هر موجودی برای پیدایش در عالم هسـتی نیازمند فاعلی می

کنـد. در نگـاه الهی، مبدو و فاعل همه جوهری بـه ســـمـت هـدف و غـایتی حرکـت می

بـاشـــد و همچنین، همـه موجودات عـالم، نهایتاً به او باز خـداونـد متعـال میموجودات 

همین خاطر است  باشد. بهالوجود، غایت نهایی موجودات نیز میگردند؛ یعنی واجبمی

نّا لله و انّا اِلیه »و نیز در قرآن کریم داریم که « هو الـاوّل والخخِر: »شـــودکـه گفتـه می اِ

ِ شَیءٍال»اند. همه از او صادر شده ل،یعنی در قوس نزو«. راجعون  (82)زمر/« لهُ خالقُ کُلّ

ــمت او برمی ــتی به س ــعود، همه موجودات هس در قرآن کریم،  گردند.و نیز در قوس ص

ه علاوه بر آیاتی ک آیات فراوانی پیرامون رجوع اشـیاء به خداوند متعال بیان شـده است.

فراوان دیگری نیز وجود دارد که پیرامون کند، آیات اشاره می هاانسـانبه معاد و حشـر 
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ــخن می ــایر موجودات س ــر س ــیر آیه  علامه گوید.معاد و حش  ،99طباطبایی در ذیل تفس

 ، در تعریف اصــطلاح«حشــَرونقُل للذینَ کَفَروا ســَتُغلَبونَ وَ تُ»ســوره مبارکه آل عمران:)

ت از قرار کلمه حشـــر به معنای بیرون کردن و کوچ دادن قومی اســـ»د: گویحشـــر می

، اییطباطب«)شودورد کوچ دادن یک نفر اسـتعمال نمیگاهشـان به جبر. و این کلمه در م

تن اصـــلاح فوق ، یعنی بکار رف(. بـه عنوان مؤیـد این مطلـب967ص ،5جالف، ،ق9590

ـــاره کرد: برای یک جمع و گروه، می ـــَرناهُ»توان به آیه زیر اش م فَلَم نُغادِر مِنهُم وَ حَش

 فرماید:در جای دیگری، در قرآن کریم ،در مورد حشــر حیوانات می(. 50/کهف«)اَحَداً

َطنا فی الکتابِ مِن » وَ مـا مِن دابّـةٍ فی الار ِ ولاطائِر یَطیرُ بِجَناحَیه الاّ اُمَما اَمثالَکُم ما فَرّ

ــَرونَ َ الی ربِّهم یُحش ــیءٍ ثُمّ ــود که همه حیوانات و در این آیه بیان می(. 96)انعام/« ش ش

باشـــند. همچنین در آیه دیگر ، دارای حشـــر و معاد میهاانســـانرندگان نیز، همچون پ

َلُ» شـــود کـه:هـا و زمین بیـان میپیرامون حشـــر آســـمـان الار ُ غیرَ الار ِ  یَومَ تُبَدّ

شود. و ها و زمین دگرگون مییعنی روزی که وضـع آسمان (؛56)ابراهیم/« والسـَّماوات

کند که خداوند متعال زمین و اهل زمین را به کته اشـــاره مینیز در آیـه دیگری به این ن

لَیها انّا نحنُ»برد: ارث می از مجموعه آیات و روایات  (.57)مریم/« نَرِثُ الار  وَ مَن عَ

بلکه  شود،شـود که نه تنها انسان به سوی خداوند متعال محشور میگونه اسـتفاده میاین

ن و به عبارتی هر موجودی به ســوی او، محشــور ها و زمیحیوانات و پرندگان و آســمان

 خواهد شد.

ــده به نحو جامعی در آیه مجموع مطالب بی ــت:     59ان ش ــوری آمده اس ــوره مبارکه ش س

اش :یعنی هر موجودی با طی مراتب تکامل و شُدن به مبدو حقیقی« اِلی اللهِ تَصـیرُالامور»

ت اثبات کند. یعنی ثابت کند که هر بایســحال، این معانی قرآنی را، برهان می رســد.می
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ــیرازی، با بهره ــدرالمتألهین ش ــت. ص ــر اس گیری از آیات فوق، در موجودی دارای حش

 شــان ووی موجودات عالم را بر طبق ســرشــت آثارش به تبیین این امر پرداخته اســت.

ــر هر طبقه را به مجرّد و مادّی و عاقل و غیرعاقل بودن ــپس حش ــیم کرده و س ــان، تقس ش

بحث پیرامون حشر موجودات در دو بخش  رت مبسوط مورد بررسی قرار داده است.صو

، با الوجودباشد. نخست بحث بر سر حشر همه موجودات به سوی واجبقابل بررسی می

و دوم بحث بر سر حشر هر کدام  ،توجه به مشخّصات عالم خلقت و وجود مبدو و غایت

 از آن طبقات تقسیم شده به صورت تفصیلی.

به  در پی آن هســـتیم تا پس از بیان ضـــروری بودن حشـــر همه موجودات، ا در اینجا،م

صــورت تفصــیلی به بحث و بررســی پیرامون حشــر حیوانات پرداخته وآن را به صــورت 

 برهانی اثبات نماییم.

 مندی همه موجودات در نظام هستیغایت .5

ر نبود، آن شیء د توان گفت که اگر هسـتی و وجود چیزی عین ذات اوبه طور کلّی می

 شود.می الوجود گفتهبه آن ممکنباشد و بنابراین اصطلاحاً تحقق خود نیازمند به غیر می

ه کند، پس وابستاش را از جای دیگری دریافت میبدین علت که موجود ممکن، هسـتی

ـــد و بنابراین میبه غیر می ـــت. پس می« معلول»توان گفت که باش ه هر توان گفت کاس

حال موجود معلول در هر صورت نیازمند علّت فاعلی و  باشد.کنی، معلول میموجود مم

پذیر نیســـت و نیز نیز علّت غایی اســـت. زیرا معلول بودن، بدون حضـــور فاعل، امکان

ـــدن ـــت.موجود ناقص برای کامل ش ـــوی هدفی در حرکت اس موجود  امّا اگر اش به س

باشـــد و اگر یز برایش ضـــروری میگاه علل مادّی و صـــوری نمعلول، مادّی نیز بود، آن

توان گفت که داشــتن پس می موجود معلول، مجرّد بود، نیازی به مادّه و صــورت ندارد.
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الوجودی ضـروری اسـت. در این مجال، بحث ما بر سر این مبدو و غایت برای هر ممکن

اســـت که اثبات کنیم که هر موجود ممکنی دارای غایت اســـت و به ســـوی آن حرکت 

حال  د.باشمبدو داشـتن آن بسیار روشن بوده و البته در اینجا محل بحث ما نمی کند ومی

آفریند، بیهوده الوجود میتوان این ســـؤال را مطرح کرد کـه موجودی را که واجبمی

اثر بوده و هدفمند خلق شـده اسـت؟ به صورت کلی  آفریند و اثری ندارد و یا دارایمی

ــیئی ،توان گفتمی ــت  ش ــت، یقیناً که معلول اس و در نظام علت و معلول قرار گرفته اس

تواند بدون تأثیر و تأثّر باشـد و باطل واقع شدن این موجود، یقیناً با حکمت خداوند نمی

این موجود کاری مشخص برای رسیدن به هدفی مشخّص انجام  متعال، سازگاری ندارد.

نی به ســـوی یک دهـد. و هر موجودی، کار و هدف مخصـــوص به خود را دارد. یعمی

ـــخّص در حرکت می ـــکمال مش ـــد. پس ش مید و آن علّت غائی، در واقع کمالباش باش

همچنین  رابطه شـیء معلول و ممکن با آن هدف و غایت نیز، یک رابطه ضـروری است.

باید توجه کرد که بروز یک مشـــکل و محرومیت در راه رســـیدن شـــیء به غایت، تنها 

توان در اینجا پس می اش خواهد رســـید.هدف نهاییموقتی بوده و حتمـاً معلول بـه آن 

الوجود، دارای فـاعل و غایت مخصـــوص و چنین نتیجـه گرفـت کـه هر معلول و ممکن

 مختصّ به خود است.

ـــتن هر موجود ممکن  و معلولی  ـــیرازی، در مورد فاعل و غایت داش ـــدرالمتألهین ش ص

« نٍ الـاّ و له فاعل و غایةن ممکونّـهُ تعـالی لم یخلق شـــیئـاً غلـاّ لغـایـة و مـا م» گویـد:می

بر اساس مطالب پیش گفته می توان چنین نتیجه گرفت (. 255، ص1ج، 9169)ملاصدرا، 

ناگزیر از غایت مند بودن که هر موجودی که خاصـیت امکانی در او وجود داشته باشد، 

قّة ح انّ الموجودات العالمیّة کلها بحسـب فطرتها الاصلیة متوجهة نحو غایات»می باشـد: 
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، همان)ملاصدرا،  «و اَعرا  صـحیحة، بل الغایة فی الجمیع شیء واحد هو الخیر الاقصی

لا یخلو » گوید:مندی موجودات می(. فیض کـاشـــانی نیز ، پیرامون غـایـت265، ص2ج

معلول مـا من علـة غـائیة کما لایخلو من علة فاعلیة، لانّ کلّ معلول فهو ممکن و الممکن 

ایجاد حتی انّ بـداع و مقتض لم یوجـد و ذلـک الداعی هو غایة الممـا لم یترجح وجوده 

یی در تایید این سخن علامه طباطبا(. 09-02، ص9955فیض کاشـانی، ) «البعث له غایة.. 

انّ الحرکة لا تکون مطلوبة لنفســـها و انها لا » گوید:مندی هر متحرّك، میو برای غایت

انی هو المســمی غایة الحرکة یســتکمل بها تکون یقتضــیه ذات الشــیء، و هذا الکمال الثّ

لّا انقلبت  المتحرك نســـبتها الی الحرکة نســـبة التمام الی النقص و لا یخلو عنها حرکة و اِ

من  کان بینهما نوعســـکونـاً. و لمـا بین الغـایـة و الحرکـة من الـارتباط و النســـبة الثابتة 

امبر اکرم)ص( پیرامون در حدیثی از پی(. 951، صق، ب9590طبـاطبـایی، « )الـاتّحـاد...

ــر موجودات آمد ــتحش یا بنی عبدالمطّلب،انّ الرائدَ لایکذب اهلَه، و الّذی بَعَثَنی : »ه اس

ــتَیقِظونَ و ما بَعد الموت دار الّا جنّة اَو نار، وَ  َ کما تنامونَ وَ لَتَبعثنَ کما تَس ِ لَتَموتُنّ بالحقّ

ــهِ عَ ــخـلق جمیع الخلق، وَ بعَثَهُم علی الل َ کَخَلقِ نفس واحــدةزّ وَ جَ مجلســـی، ) «لّ

   (.50،ص0،ج9169

 غایت نهایی موجوداتِ هستی .3

الغایات به علّت بطلان تســلســل،  فاعل و غایت موجودات، نهایتاً به مبدوالمبادی و غایت 

زیرا اگر به فاعل بالذات نرسـیم، بدین معنا خواهد  رسـد.باشـد، میالوجود میکه واجب

و نیز اگر به غایت بالذات نرســـیم،  اند!دون فاعل محقق شـــدهبود که موجودات عالم، ب

ــده توانیم اند. پس حال میبدین معنا خواهد بود که موجودات عالم، بدون هدف خلق ش

 باشـــد و در واقع اینبگوییم کـه هر معلولی دارای فـاعل بالذات و نیز غایت بالذات می
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ــد کهالوجود نمیبچیزی جز واجفاعل بالذات همان غایت بالذات بوده و   انّا لله و» باش

یعنی مبدو و منتهی همه « الخخر هو الاوّل و»شـــود که او و نیز بیان می«. انّـا الیه راجعون

چیزی که خودش عین هســـتی اســـت دیگر نیازی به علت و فاعل  باشـــد.موجودات می

 باشد.دیگر برایش کمالی قابل تصوّر نمی نیز چیزی که خودش عین کمال استندارد و 

ـــنی درك کرد ـــتی و کمال نامحدود را به روش ـــی معنای هس دیگر برای  ،یعنی اگر کس

 مؤیّد گردد.الحیثیّـات( به دنبال فاعل و غایت نمی الوجود )مِن جمیع الجهـات وواجـب

 (.29)انبیاء/« لایُسئَلُ عَمّا یَفعَل»است:  این مطلب در قرآن کریم نیز آمده

ا این اســـت که موجودات مجرّد نیز، ابتدا و انتها و آغاز و نکتـه قابل بیان دیگر در اینج

وی  ، یکی اســـت.الوجود که اوّلیت و آخریّتشواجبهمچون  شـــان یکی اســـت،انجام

، رسدالوجودی به فاعل و غایت بالّذات میپیرامون این موضـوع که در نهایت هر ممکن

ایة بل ینتهی الی غایة اخیرة وکُـلّ غـایـة غایةَ اُخری و لایتســـلل الی غیرالنه» گویـد:می

ِ مبدء مبدء حتّی ینتهی الی مبدء اوّل لامبدو له و قد ثبت بالبرهان  لـاغایة لها، کما انّ لکلّ

 «الغایات کما انّه مبدء المبادیانّ بـاریء الکـلّ لـاغـایـة فی فعلـهِ ســـوی ذاته، وانّه غایة 

د و هدف نهایی تمام الغایات و مقصـــوو نیز آن غایت(. 255، ص1، جملاصـــدرا، همان)

و هی غـایة الغایات و منتهی الحرکات و »الوجود: چیزی نیســـت جز واجـب موجودات،

ـــتاقین و ذوی الحاجات. فالکلّ ـــّاق والالهیّین و المش ـــور الیه  الرغبات و مأوی العش محش

ــدر المتالهین در(. 255، ص1، جهمان« )تعالی و هو المطلوب ــفار  ص جای دیگری از اس

انّ المبـدو الـاوّل هو الّذی منه ابتداء الامر و الیه ینســـاق الوجود و »دارد کـه:نیز بیـان می

انکشــف انّه هو الغایة القصــوی بالمعنیین، کما انّه فاعل و العلّة الغائیة للکُلّ... فهو الاوّل 

ــُدر منه و لِاَجلِه الکُل علی ترتیبه واحداً بعد واحد و هوالخخِر  ــافة الی الوجود اذ ص بالاض
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اضـافة الی سـیر المسافرین الیه فانّهُم لایزالونَ مترقّین مِم منزل الی منزل ان یقعَ الانتهاء بال

 «فی المُشــاهدة و اول فی الوجود.الی تلک الحضــرة فیکون ذلک آخر الســفر، فهو آخر 

معتقد است که خداوند سبحان، از  فیض کاشانی نیز در این باره،(. 265، ص2)اسـفار، ج

کنند و کـه همگان او را طلب می خلق اســـت، اوّل و از آن جهـت آن جهـت کـه مبـدء

انّ ذاته سبحانه من حیث انّه یفید وجود الاشیاء »کنند، آخِر است: آن حرکت میسوی به

 عین ذاتهفـاعـل لهـا و من حیـث اِن افادته لوجودها لاجلِ علمه بنظام الخیر فیها الّذی هو 

ــانی، « )المحبوبة لذاته، غایة ن کریم بیان و چه زیبا در قرآ(. 67-69ص ،9955فیض کاش

انّ الی ربّکَ »دیگر : ای (، و یا در آیه59شوری/«)اَلا الی اللهِ تَصـیرُ الاُمور»شـود که: می

 (.  52نجم/«)المُنتهی

آنها بســـوی غایة الغایات حشـــر و بازگشـــت  مند بودن موجودات،پس با توجه به غایت

ـــروری می ـــدض ـــدرا این مطلب باش ـــواهد الربوبیّة نیز،. ملاص چنین بیان  را در کتاب ش

ِ موجودٍ» د:کنمی َ لِکُلّ ه، مُجیئبَدو مِنه. فَمَن عَلِم مِن اینَ حَشراً و حشر کُلّ شیءٍ الی م ونّ

 (.  9529، ص9، ج9958ملاصدرا، « )عَلِمَ اِلی اینَ ذَهابه

 مبدأ و غایت در موجودات مجرّد و مادی .4

الوجود، مبدو و منتهی در مجرّدات همچون واجب کهت نکته حائز اهمیت دیگر این اســـ

ای که در عالم طبیعت برای موجودات مادی باشـــد و دیگر حرکت به آن معنییکی می

امّا در جهان طبیعت که بحث حرکت مطرح  باشد.گیریم برایشان، صادق نمیدر نظر می

ان بـا طی کنـد. پس موجودات این جهـشـــود، مبـدو و غـایـت موجودات تفـاوت میمی

ــکلات، بالاخره به آن  ــیاری از موانع و مش ــب کمالات و در عین وجود بس حرکت و کس

و من الموجودات و » دارد که:ملاصـدرا در کتاب اسفار بیان می رسـند.غایت بالذات می



 11 لوائیشاکر میرباقری/ ...، محمد ضرورت حشر موجودات و بررسی تفصیلی حشر حیوانات 

 

 

 

، 1، ج9169ملاصــدرا، « )لغایَة و المادّة و الصــّورةهی المرکّبات مالَه علل اربع: الفاعل وا

 (.255ص

توان گفـت کـه اگر موجودی مجرد تام بود، پس اصـــل و مبدو صـــُدورش ین میهمچن

مند نبوده و اموری بنـابراین وجودش مـادی و زمان .بـاشـــدمتوقف بر مـاده و زمـان نمی

نیز وقتی که مصون از شهوت و  شد.باهمچون شـهوت و غضب برای آن قابل تصور نمی

به تکلیف ندارد. تنها چیزی که باشد، پس نیازی غضـب بود، مصـون از معصـیت هم می

روف مع ،«جنّت لقاء»باشد، آن بهشتی است که به برای این دسته از موجودات مطرح می

صراط  مسألهاین دسته،  برای یابند.شان به جنت لقاء راه میاست. یعنی اینها پس از حش

ــت. همچنین  ــلاً مطرح نیس ــاب و میزان و امثال اینها اص ــألهو حس  نم همتکلیف و جه مس

طور ناند. هما«معصوم»توان گفت که اینها باشد. چون به عبارتی میبرایشـان مطرح نمی

که در آیات و روایات آمده اســـت، غذای اینها، تســـبیح خداوند متعال اســـت و از این 

َتُهُم فیها ســَلام وَ آخِرُ »شــوند: نمی تســبیح خســته هم َ وَ تَحیّ دَعواهُم فیها ســُبحانکَ اللهُمّ

ِ العالَمین هُمدعوا  (.  97)یونس/ «ان الحمدُ للهِ ربّ

 ی موجودات دارای حشر بندطبقه .7

وی سرسـالة الحشـر، موجوداتی را که به صـدرالمتألهین شـیرازی، در کتاب اسـفار و نیز

شــان در شــش گروه عمده شــوند، براســاس هســتی و ســیرتخداوند متعال محشــور می

 ردازد:پی به بیان حشر هر گروه میکند و سپس به صورت تفصیلبندی میتقسیم

اولیها المفارقات العقلیة و هی صـــور علم الله. و ثانیها: هی الارواح المدبرة تدبیراً کُلیّاً »

ـــرباً مِن التّعلق. و ثالثها: الارواح المدبرة تدبیراً  ـــفلیة المتعلّقة بها ض للأجرام العلویة و الس

 ام الســـفلیة البخاریة والدخانیة او الناریة منها وجزئیاً والنفوس الخیالیة المتعلّقة بالاجســـ
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ضـرب من الجنّ و الشـیاطین. و رابعها: هی النفوس النباتیة. و خامسها: الطبائع الساریة فی 

الاجسـام المنقسـمة بانقسـامها. و سادسها: الاجسام الهیولویة و هی الغایة فی الخسة والبعد 

همو، ؛ 259، ص1، ج9169ملاصـــدرا، « )لیاوّل وجمیعها محشـــورة الیه تعاعن المبدو ال

 (.09، ص9989

ــباشــند. گروه دوم نفوس کلی میگروه اول مفارقات عقلی می ن د که از آنها در زبانباش

ود که شـــشـــود و همچنین به آنها مدبرات امر نیز گفته میدین بـه فرشـــتگان تعبیر می

، ت به نفوس انســانیکنند. دســته ســوم مربوط اســدســتورات الهی را با وحی دریافت می

ارم ی که مســئول آتش هســتند. گروه چهو فرشــتگان جزئی. مثلاً فرشــتگان نفوس حیوانی

م، پنج گروه پیرامون نفوس نباتی اســت که در آنها ادراك حســی و خیالی وجود ندارد.

و به انقســام محل تقســیم شــان ســاری در جســم بوده باشــند که طبیعتصــُوَر معدنی می

ور طســـام محل از بین بروند. مثلاً اینمچون گیـاه نیســـتند که با انقاینـان ه شـــونـد.می

باشـد که اگر درختی را به دو قسـمت تقسـیم کردیم، هر دو قسمت همچنان نبات و نمی

دا و آن قسمت ج استنامی  که ریشه دارد و در زمین مانده،نامی باشد. بلکه آن قسمتی 

ــام هم . ولیاســتشــده، جماد  ی اســت که به دو قســمت چون آبطبیعت ســاریه در اجس

شود. و اینها با انقسام، همچنان شـود و همچنان به هر دو قسمت آب اطلاق میتقسـیم می

ــم یک وحدتی دارند. ــش ــت به عناصــر اولیه که از صــور معدنی هم گروه ش ، مربوط اس

 طور که عقول عالیه در غایتِهیولی برســد. همان باشــند تا جایی که به خودتر میپایین

 .باشندالله میالله هستند، اجسام هیولانی، در غایت نزول و بُعد الیرف و قرب الیش

گانه مندی هستی و ذکر طبقات ششن ضرورت حشر موجودات به علت غایتپس از بیا

موجودات، در ادامه پژوهش حاضـر به بحث و بررسـی پیرامون دسـته سـوم و به صورت 
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 شود.می خاص بر روی حشر نفوس حیوانی، پرداخته
 حشر نفوس حیوانی .7.9

باشند که حیوانات وقتی مردند، نابود نشده و نظر میعقل و وحی با یکدیگر مطابق و هم

و  ر موجودی متناسب با هستیالبته بیان کردیم که حشر ه باشند.ی میحتماً دارای حشـر

خداوند متعال برای هر موجودی، مسیری را مشخص کرده و نیز برای هر  ش است.سـیرت

به طریق اولی، مسـیری را تعیین کرده اسـت که بر طبق آیات  ای نیز،نوع موجود حیوانی

َ ربّی غما مِن دابّةٍ الاّ هُوَ آخِذا بناصیتِها » ود:شتعبیر می« صـراط مسـتقیم»قرآن، از آن به  نّ

یعنی، هر حیوانی در آن مسـیر مستقیم حرکت کرده و  (؛58)هود/« علی صـراطٍ مُسـتَقیمٍ

، غیر از راط مستقیمطبیعتاً این ص باشد.تی اُمورات وی به دست خداوند متعال میبه عبار

ی ترسیم شده است. پس به عبارت هاانسانی اسـت که به وسیله دین برای صـراط مسـتقیم

د باشــتوان گفت که زمامدار و نیز مُحرِّك  حیوانات در این مســیر، خداوند متعال میمی

 تقیم، حشر در نزد اوست.و غایت و پایان این صراط مس
 انواع حیوانات بر اساس سیرت آنها .7.5

 . حیوانات واجد خیال و حافظه7.59

ون باشــد. چکه حشــر حیوانات دو قســم می اســتنکته بســیار حائز اهمیت در اینجا، این 

ت، یک دسته از حیوانا باشند.شان، دو گونه میخود حیوانات نیز براساس سرشتاسـاساً 

ـــتن ح ـــاسسّ،  دارای خیال و حافظه نیز میعلاوه بر داش ـــند یعنی هم حس اند و هم باش

ــپارند و خیالی که در آن صــوری ای که خاطراتی را در آن میمتخیّل و حافظ. حافظه س

برخوردارند. اینها  یوانات، اصـــطلاحاً از تجرّد برتریکنند. این دســـته از حرا تخیّل می

س از مرگ، اســـتقلال و تفرّدشـــان نیز از بین روند، پعلاوه بر اینکه با مرگ از بین نمی

امر به خداوند متعال  رود. فاعل و غایت این موجودات با واسطه یک سلسله مدبراتنمی
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توان گفت که اینها به صورت مستقیم با فرشتگانی که موکل رسد. یعنی به نحوی میمی

ی در یک درجه از همچنین این قســم از حیوانات همگ اند.باشــند، در ارتباطامرشــان می

باشــند. پس مبدء و غایتِ بدون واســطه آنها، با هم تمایز دارد. و خیال و حافظه هم نمی

شر و باشند. پس حشان، یکسان نمیمسـئول رسـیدگی به اعمال ،مدبرات امر و فرشـتگان

ـــان هم با یکدیگر فرق می ـــته از حیوانات، به  اکند. مبدمعادش ـــتقیم پیدایش این دس مس

طور ولی همان شود.باشند که از اینها به ارباب انواع نیز یاد میول عرضـی میعبارتی عق

دانیم عقول عرضــی با یکدیگر رابطه علّی ندارند ولی تمایز دارند و بســیار بدیهی که می

ـــان برتر از رباســـت که رب ع النوالنوع حیوان برتر از ربالنوع حیوان و ربالنوع انس

دارند، هر چند نوعی برتری ورت در میان ارباب انواع وجود نبات اسـت. یعنی در هر ص

ــتند،  که هیچ کدام علت دیگری نیســت. ــتگان و مدبرات یکســان نیس پس چون این فرش

ام باشـند، یکسـان نیسـتند. پس حشر هر کدطبیعتاً آن انواعی هم که تحت تدبیر اینها می

وی در شــواهد  مایز اســت.از این انواعی که در ذیل این عقول عرضــی هســتند، با هم مت

فـنن ثبـت فی بَعضـــها دَرجة فوق درجة » :امون این حیوانـات بیـان می داردالربوبیِـة پیر

ـــَةِ و هی النّفس المَتخیّلة بالفعل فلایعبُد القول بحثها الی بعض البرازخ ـــَاس . «النّفس الحس

د تجرّ ام دارایوی معتقد اســت که برخی از نفوس دارای قوای تخیّل و حافظه و ســرانج

باشــند. امّا بدون صــورت دارای شــعور به هویّت خود نیز میکه در اینباشــندو برزخ می

 ستجودات دارای اراده و تکلیف او مو هاانسـانثواب و عقاب تشـریعی که مخصـوص 

یرازی در کتاب اسفار، تحت عنوان صـدرالمتألهین ش(. 9522، ص9، ج9958ملاصـدرا، )

ن هذه النفوس الحیوانیّة غ» کند:بیـان می «لحیوانیّـةوس االـدعوی الثـالثـة فی حشـــر النف»

کانَت بالغةً حد الخیال بالفعل، غیر مقتصرة علی حدّ الحسّ فقط، فهی عند فساد اجسادها 



 11 لوائیشاکر میرباقری/ ...، محمد ضرورت حشر موجودات و بررسی تفصیلی حشر حیوانات 

 

 

 

لاتبطل بل باقیة فی عالم البرزخ، محفوظة بهویّاتها المتمایزة محشــورة فی صــورة مناســبة 

مع کثرتها و تمیّزها واصــلة الی مبدء نوعها، و لهیئاتها النفســانیة. واشــخاص کل نوع منها 

و  256، ص 1، ج9169ملاصــدرا، ) «ازلة فی الصــف الأخیر من العقلیاتهو من العقول الن

کند که در حَدّ حس متوقّف در اینجا به دسـته نخسـت از میان حیوانات اشاره می(. 251

د اَجسـادشان با مرگ فاسرسـند. این دسـته، وقتی که باشـند و به مرحله خیال نیز مینمی

رود و این نفوس در برزخی که حدّ فاصل بین طبیعت و شان هرگز از بین نمیشـد، نفس

 اند.مانده و هم مستقلباشد، باقی خواهند ماند. هم باقیتجرّد عقلی می
 . حیوانات فاقد خیال و حافظه7.55

ای ردار بوده و بهرهاما قسم دوم حیوانات، مربوط به گروهی است که فقط از حسّ برخو

مّا باشند، امیاینها نیز همچون دسته نخست، دارای حشر اسـاساً از خیال و حافظه ندارند. 

اثبات یک حیات مسـتقل برای این دسـته از حیوانات دشـوار اســت. بدین معنا که انسان 

قط ی دارند. زیرا روح این دسته فه اینها بعد از موت، حیات مستقلتواند ثابت کند کنمی

ــه حس قرار دارد و غیر از حسّ چیزی دیگری را درك نمی ــد. همچون در مرحل کنن

ون چ باشند یا خیر؟!دارای حافظه و تخیّل میآیا اصـلاً روشن نیست که  .های زمینیکِرم

. یعنی ندشومی این دسـته فقط در مرتبه حس هسـتند. اینها تشـبیه به قوای حسـاس انسان

باشـــد و این قوای متعدّد همچون ی قوای متعـدّدی میطور کـه نفس انســـان داراهمـان

باشـــند که نفس به وســـیله اینها با جهان خارج در های یک منبع واحد به نفس میروزنه

 این حواس به اط نفس با جهان خارج قطع شـــود، همةباشـــد و اگر احیاناً ارتبارتباط می

ــتقلاً یافت نمی ــته و هیچ کدام مس ــود. حیواناتی ننفس برگش س قرار یز که در مرتبه حش

باشـــند، که همگی بعد از موت به یک نحو، وجود هـا میدارنـد، همچون همـان روزنـه
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 کنند.یابند. یعنی به وجودی واحد. یعنی به همان فرشته و یا مدبّر امر خود، رجوع میمی

همه لزوماً  کنـد کـههمچنین هیچ یـک از آیـات قرآن نیز بـه این موضـــوع اشـــاره نمی

شوند و با توجه به ادلّه عقلی و نقلی، می ت، پس از مرگ بصورت مستقل محشورحیوانا

ـــت. ـــلّم اس ـــر اینها مُس د، ماننپس حیواناتی که تنها در مرتبه حس باقی می صـــرفاً، حش

شــوند، امّا اســتقلال ندارند. یعنی تشــابه هر دو قســم از حیوانات در محشــور محشــور می

 شان است.قل بودن و نبودنشان و تمایز هر دو قسم در مستشدن
 بازگشت این حیوانات به رب النوع مخصوص خودشان. 7.53

همچنین بـایـد دقـت کرد کـه این مـدبّرات امر و یـا فرشـــتگانی که مســـئول تدبیر این 

شـــمار ترین عقول در ســـلســـله عقول بهنازلباشــند، در اصـــل از موجودات خارجی می

و یا این عقول عرضیه، در  ازعات نیز بیان شده،که در سوره ن روند. این مدبّرات امر،می

یگر ولی برخی بر برخی دطول هم نیستند بلکه در عر  هم بوده و علت یکدیگر نبوده 

، بعضها اَشرف من لاخیرة الّتی لَیسـت بعدها عقل آخرهذه العقول العرضـیة ا»اند: اشـرف

یوجب  المؤثرةرافَة العلّة بعض و لِاَجل ذلک کانت الانواع الطبیعیة بعضـها اشــرف لِأنّ ســ

پس این ارباب انواع، در واقع مبدو و غایت بدون (. 251، ص1، جهمان«)شــرافة المعلول

از اینها ایجاد شده و  باشـند. یعنیمی واسـطه، برای موجودات خارجی  به فرمان خداوند

به ســـوی اینها بازگشـــت خواهند کرد. همچنین برحَســـَب شـــرافت این مدبّرات امر، 

باشند. شوند، در نسبت با یکدیگر دارای برتری میها صادر میهایی هم که از اینلمعلو

به عبارتی این موجودات مجرّد و ارباب انواع، در قوس نزول، مبدو فاعلی این موجودات 

، این ارباب انواع گاهی به حال باشـــند.خـارجی و در قوس صـــعود مبـدو غایی آنها می

د، کننجی در ارتباط بوده و امورات آنها را تدبیر میصــورت مســتقیم با موجودات خار
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و گــاهی از طریق برخی نفوس بــه تــدبیر آن موجودات خــارجی  جمــاد، النوعمثــل رب

النوع اینها اند. و به همین خاطر ربگونـهالنوع انســـان و حیوان اینپردازنـد کـه ربمی

ن النوع حیوان، مدبّر بدرب ن گفت کهتوابه عبارتی می اند.انواع اشــرف از ســایر ارباب

ـــطه نفس حیوانی.  ـــت به واس ـــَّطَ بینها و بین طبیعة معلولة نفس »حیوان اس ومِنها ما یتوس

، 1، جهمان« )بّ نوع الانســـان وو نفس حیوانیةانســـانیة غن کان فی غایة الشـــرف و هو ر

ر، شــند، در حانواعی که مســئول تدبیر حیوانات توان گفت: اربابپس، حال می(. 251ص

آن  شــان بهمرجع حیوانات خواهند بود. حال این حیوانات یا با حفظ اســتقلال و تشــخّص

فالعقول الّتی هی مبادی الطبائع الحیوانیة الّتی »گردنـد و یـا غیر از آن: ت امر برمیمـدبّرا

لهـا نفوس خیـالیّـه بـالفعـل ترجع تلـک النفوس الیهـا مع بقـاءَ تعـدّدهـا و امتیـاز هویاتها 

فهی شــخصــیاتها محشــورة کل طائفة من افراد نوع واحد الی العقل الّذی هو الشــخصــیة، 

مبدو نوعها، و امّا النّفوس الحیوانیة الّتی هی حســاســـَة فقط و لیســـت ذات تخیّل و حفظ 

ـــادها مرجع الی مدبرها العقلی، لکن لایبقی امتیازها  ـــاد اجس بالفعل فهی عند موتها و فَس

ة بتعدّد اَجسادها بل صارت کلّها موجودة موجود واحد الشـخصی و کثرة هویتها المتعدّد

ـــته دوم حیوانات که تنها واجد حس(. 251، ص1، جهمان« )بعقلهامتصـــلّة   در واقع دس

ــعاعمی ــند، به منزله ش ــند که از روزنههایی میباش ــونهای مختلفی تابیده میباش د. امّا ش

ــعهها در هم میوقتی این روزنه ــکند، این اش ــوند و به همان اگون یکی میهای گونش ش

همچنین ملاصدرا، مثال حواس پنجگانه را برای این  گردند.مبدو اصـیل و واحد نور برمی

هکذا کیفیّة ف»گردند و مستقل نیستند: زند که به حس مشترك برمیدسته از حیوانات می

لبدن احشر هذه النفوس الحالة و ذلک کرجوع القوی الحساسة و غیرالمتفرقة فی مواضع 

 بدن والمجتمعـة عنـدالنفس و من نظر الی حـال الحواس الخمس وافتراقها فی اعضـــاء ال
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توان ه میدر واقع پیرامون این دست(. 251، ص1، جهمان« )اتّحادها فی الحسّ المشـترك

لاّ ذاتاً این شـــود و اِباشـــد، فعل هم متعدّد میمتعدّد می ها، قابل،گفت: چون این روزنه

ـــفعل م ـــمع ذاتاً متها متعدّدت. بلکه روزنهتعدد نیس ـــتند. یعنی مثلاً نور ش بلکه  عدد نیس

وهی الّتی لااستقلال لها فی الوجود بلاقابل اذا فسدت قوابلها. فهی »ند: هایش متعددروزنه

لـامحـالـة بفـاعلهـا واتّحـاد الفاعل یوجب اتّحاد الفعل و انّما یتعدّد بتعدّد القابل بالعر . 

ـــَدَت الق ، مانه« )فاعلوابل، یرجع الفعل الی وحدته الاصـــلیة الّتی له من جهة الفنذا فَس

پس بازگشــت و حشــر یک مجموعه از چنین حیواناتی، پس از مرگ، به (. 257، ص1ج

باشــد. به عبارتی وجود اینها وجود رابطی اســت و نه مســتقل. همچنین اینها یک جا می

، چون باشــندفس میابزار نصــرفاً لکه باشــند که خودشــان را درك کنند، بذاتاً قادر نمی

ـــتقلال ندارند:  ـــائر »اس ـــتقلة فی وجودها حکم س فنذن حکم النفوس الحیوانیة الغیر المس

« وجودها وجود رابطی و انّها غیرمدرکة لذاتها... القوی النفســـانیـة لـذات واحـدة فی انّ

و امّا حَشـــر » :گیردنیز چنین نتیجه می اهـد الربوبیِةشـــووی در (. 257، ص1، جهمـان)

ِ نوعِها و اَمیرِ جیشِها، کَما ذَکَرَه  النفوس الحسّاسَة فقط، فَکحَشُر القُوی النفسانیّة اِلی ربّ

، کند که حشــر نفوس حســّاسدر اینجا ملاصــدرا بیان می. «وثولوجیاالفیلســوف الاوّل فی 

باشد. یود مالنوع و یا امیر لشکر خمانند حشـر قوای نفسانی بوده و بازگشت آنها به ربّ

ــطو نیز در کتاب  ــوف اول، ارس ین مطلب ا ، یا معرفة الرّبوبیّة،لوجیااثوهمانگونه که فیلس

را ذکر کرده اســـت. این نفوس حیوانی، هنگـام مرگ، به مدبّر عقلی خود بازگشـــته و 

 دیگر کثرت و استقلال نخواهند داشت. بلکه همه آنها موجود به وجودی واحدند.

ی در کتاب معادشـــناســـی خود، پیرامون بازگشـــت و رجوع این همچنین علـامه طهران

حشــر حیوانات نیز به » حیوانات به ربّ النوع و همان نقطه بدء وجودی شــان ، می گوید:
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النوع یا آن مَلَکی که آنها همان روح کلّی که مدبّر آنهاست، خواهد بود و بنابراین، رب

ـــدمرجع و معاد آنها میکند، یکند و از آنها پاســـداری مرا اداره می در ادامه  . وی«باش

ــان » گوید:می ــیاطین، به همان نقطه بدء وجودش ــان و ش معاد حیوانات نیز مانند معاد انس

ای که در عالم ملکوت از آنجا نزول است و در موقع بازگشت بسوی خدا، به همان نقطه

بـه همان نقطه  ده،گیری و تقـدیر شـــانـد و مـاهیّـت وجودی آنهـا از آنجـا انـدازهکرده

 (.  255، ص8، ج9919طهرانی، ) «کنندبازگشت می

داوند خ»اند: ردهاشاره ک المیزانیفی در تفسیر پیرامون حشر حیوانات به نکات ظر ،علامه طباطبایی

اِنعام و انتقام را در آیات زیادی در وصف احسان و ظلم ذکر کرده است و این دو وصف اجمالاً 

م ست یعنی افرادی از حیوانات را می بینیم که در عمل خود .ود دارددر میان حیوانات نیز وج

ا در هرو آننمایند. از اینکنیم که به دیگران احسان میکنند و افراد دیگری را مشاهده میمی

مچنین، ه .چه خداوند چگونگی پاداش و کیفر را بیان نکرده استشوند اگرقیامت محشور می

هد که از شرك های مورچه در راه سلیمان و یا هدی است. مثالشعور نیز امری وجودی و نسب

 «باشدزان درك آنها و لزوم حشر آنها میبیانگر می ،آوردای برای سلیمان خبر میایفهط

 (.08، ص 0جالف، ، ق9590طباطبایی، )

 حد حیوانیت در نفوس انسانی .1

ــیم می ــم تقس ــانی به چند قس ــوند. برخی به مقام کمال عقلنفوس انس ــیدهش د که انی رس

کند و بنابراین هر حکمی که برای رســـیدن به این مقام، آنها را به عقول عالیه ملحق می

در مقابل نفوسی هستند که  ، برای این نفوس کامله هم، صـادق اسـت.هسـتعقول عالیه 

در رفاً صاند. به عبارتی در این دسـته، نفوســی هســتند که کمال عقلی، نرسـیده به مرحلة

ه اند و نحیات حیوانی روند. اینها در حدّرد خیـالی و وهمی بوده و بـالـاتر نمیمرتبـه تج
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 دسته دیگرشان از مرحله خیال و وهم هم بالاتر هستند. انسانی. و

رد خیالی تج از نفوس انسانی کنیم که از مرحلة ای به آن دستهدر اینجا برآنیم که اشـاره

ان گفـت کـه به صـــورت حیوانی زندگی تورونـد و بـه عبـارتی میو وهمی بـالـاتر نمی

ای که دارد، در روز قیامت به باید دقت کرد که هر انسانی با هر خیال و حافظه کنند.می

ــور می ــتقل محش ــورت مس ــتقل ص ــانی بعد از موت، محفوظ و مس ــود و حیات هر انس ش

رخی بنکته قابل بیان در اینجا این است که: کثرت  باشد؛ حتی اگر باطن حیوانی یابد!می

باشد. باشد و نه مبدو قابلی. انسان نیز جزء همین دسته میاز امور، از ناحیه مبدو فاعلی می

د و در گیرترین فردش، وقتی که روح به آن تعلّق میبـدین معنـا که، انســـان، حتی نازل

اق و ملکاتی را شـــود و در طی عـالم طبیعـت، عقاید، اخلطبیعـت بـا تکلیف مواجـه می

ــب می ــد و اگر بدن او با  همة کند کهکس ــفِ ذاتی روح او خواهد ش این امور جزء وص

اش این نیســـت که این ارواح به یک روح واحد تبدیل شـــوند، موت از بین رفت، لازمه

ــت. ــده اس چون اوصــاف فوق باعث کثرت  زیرا هر روحی دارای یک وصــف خاص ش

. یعنی وقتی که شـــود، این کثرت در هنگام حشـــر، هرگز از بین نخواهد رفتارواح می

، رنگی نداشــت ولی در اثر تعلّق به بدن خبیث یا طیّب، گرفتروح در ابتدا به بدن تعلّق 

 آن روح نیز همانگونه خواهد شد، حتی اگر آن بدن از بین برود.

اعلَم ونّ من الناس من زعم ونّ الارواح الانسیة ایضاً » :کندرالمتألهین شیرازی بیان میصد

م . و هذا رغللحیوانات الدنیّة و النباتات تتّحد بعد خراب اجســـادها.. کـالـارواح الجزئیه

 هاانساندر اصل چگونگی حشر (. 257، ص1، ج9169ملاصدرا، « )باطل و وهم فاسـدهم

گردد. یعنی خداوند متعال، این انســان را بر حَسب سیرتی در قیامت به سـیرت آنها برمی

هایی را براساس صورت هاانسانمانطور که دهد. هکه دارد در قیامت به آن، صورت می
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َرَکُم فَأحَسَنَ صُوَ»خلق کرده اسـت:  / )تغابن« رَکُمخَلَقَ السـّماواتِ والار  بالحقّ وَصـوّ

ذا و ا»، در عین حفظ استقلال و تشخّص آن: کندآنها را براساس صُوَری  محشور می(. 9

بَها، غنشاءً فی  سـوّی الله الصـورة الجسـمیة ففی ایّ صـورة شـاء من الصور َ الروحیّة و رکّ

، 1ج،9169ملاصدرا، « )فرس علی ما قَرّره العزیز العلیمصورة خنزیر وو کعب وو انسان وو 

 (.252ص

اش، به این دارد که هر شـــخص براســـاس مُکتســـبات روحی و اخلاقیســـپس بیان می

َ شــخص الغالب علیه البلادة والبهیمیّ» ها، محشــور خواهد شــد:صــورت ة فروحه روح فَثَمّ

ُ ذی صــفة یدعی حمار و به یدعی غذ ظهر حکم ذلک الروح فیقال فلانّ حمار و کذ ا کُلّ

لان فیقال فلان کلب و فلان اســـد و ف المنقوشـــة بالملکات،وی کتاب النفس  الی کتابها،

ـــورها ـــان... فامتازت الارواح بص ـــدرا، )«انس ـــی که (. 252، ص1، ج9169ملاص ـــخص ش

ن مثلاً همچو شود. اینهاشـن نیسـت بصـورت بَهیمی محشور میکارهایش مبهم بوده و رو

شوند و شان خوانده میو در قیامت افراد براسـاس سیرت واقعی شـوندحمار محشـور می

 نه به صورت ظاهری.

َ لَمَ یَحمِلُوها »شـــود: در قرآن کریم هم، این مثـال بیـان می ِلُوا التّوراةَ ثُمّ مَثَلُ الّذینَ حُمّ

باشد و نه یعنی انسـان به روح خود منسوب می  (؛5جمعه/ «)ارِ یَحمِلُ اَسـفارامَثَلِ الحمکَ

شان. منتهی شان روح حیوانی است و هم بدنچنین افرادی، هم روح اش.به شکل ظاهری

کند و در واقع این بـدن کـه مثلـاً بـه صـــورت حمار اســـت حقیقتاً، در قیامت ظهور می

ــان در قیامت به صــورت کاملحیوانیت ــکار می ش ــود.آش چون اگر روح، روحِ حمار  ش

شـــود. با این تفاوت که اینها فطرت باطنی و شـــد، به طریق اولی بدن هم، بدن حمار می

ود ارشان، خشـان، انسـانی و توحیدی بود ولی خودشـان با اعمال و کردحقیقی و ابتدایی
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یرامون این افراد البلاغه پامیرالمؤمنین علی)ع( در نهج آوردند.را بـه صـــورت بَهیمی در

ــورة »فرمایند: می ــورةُ ص ــاناً و القلبُ قلبُ حیواناًالص همچنین خداوند (.  60)خطبه « انس

(. 901)اعراف، « اولئک کالانعام بَل هُم اَضـــَل» گوید:متعـال هم پیرامون این گروه می

، در قیامت به صــورت خو بودو کردارش به صــورتی درنده اگر انســانی در دنیا، اعمال

شـود. اگر فردی گزنده بود، بصورت مثلاً مار و عقرب، اگر یوانات درّنده محشـور میح

پیامبر گرامی اسلام)ص(  شود.صـورت مورچه و موش محشـور میهاهل آز و طمع بود، ب

س ایُحشــَرُ بعضُ النّ» فرمایند:می ،به صــورت حیوان هاانســانر برخی از پیرامون حشــ ،نیز

 (.970، ص8ج ق، 9571)سیوطی، «اتٍیوم القیامةِ بصورة حیوان

 در آیات قرآن  ت بصورت عام و حیوانات بصورت خاصحشر موجودا .7

ابّـة فی الـار  ولـاطـائر یطیرُ بِجَنـاحَیه الاّ اُمَما اَمثالُکُم مافَرّطنا فی »آیـه اول:  و مـا مِن دَ

بِّهم یُحشـرونالکَتِب مِ َ الی رَ ی زمین نیست ای در روهیچ جنبده(. 96)انعام/« ن شـیء ثُمّ

ـــت که و هیچ پرنده ـــتندو بال خود پرواز کند، مگر آنکه، آنها امتبا ای نیس د هایی هس

مثـل شـــما. ما در کتاب تکوین و عالم هســـتی از آفرینش هیچ چیز کوتاهی ننمودیم و 

بر  هدر آیه فوق، دابّة به هر حیوانی ک شــوند.ســپس به ســوی پروردگارشــان محشــور می

 ود.شکه بیشتر راجع به اسب استعمال میند شود. هر چگفته می روی زمین حرکت کند،

و در  آید.فضـــا به پرواز درمی باشـــد که با دو بال خود درای میو نیز طـائر، هر پرنـده

وند اینکه نزد خدامگر  ،باشـد که هیچ حیوان زمینی و هوایی نیستمجموع بدین معنا می

 (.992،ص 99ج  الف،،ق9590طباطبایی، شود )متعال محشور می

ـــَرَنهُم فَلَم نُغادِر مِنهُم اَحَداً و »آیه دوم:  ِرُ الجِبالُ و تَری الار َ بارزةً وَ حَش یّ ـــَ و یومَ نُس

ــَفّا )کهف/عُرِضــُ ــیر ما کوه و در روزی که :50و56وا عَلَی رَبّکَ ص ها را به حرکت و س
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ــن و ظاهر می آوریم ومیدر ــور می بینی و ما تمام افرادتو زمین را روش ــازیم. را محش س

ــگاه حتی از یک نفر از آنها دریغ نمی ــیده بر پیش ــف کش ــورت ص کنیم. و همه آنها بص

 شوند.پروردگارت عرضه می

در آن زمانی که حیوانات وحشی، محشور  (:5/تکویر« )غذا الوُحُوشُ حُشِرَت»آیه سـوم: 

رند گیاُنس و اُلفت نمی هاانسانمعنای حیواناتی اسـت که با  جمع وحش به ،وُحوش شـوند.می

 .مانند درندگان

: همچنان که ما اوّل، آفرینش را (975ا بَـدَونا ووّل خَلقِ نُعیدُهُم )انبیاء/کمـ»آیـه چهـارم: 

 دهیم.ایجاد و ابتدا کردیم، دوباره آنها را بازگشت می

ــا الیــه راجعون»آیــه پنجم:  ــه وَ انّ ــا للّ این آیــه رالمؤمنین)ع( پیرامون . امی(958بقره/«)انّ

نفسنا عون  اقراراً علی اانّ قولنا انّا لله اقراراً علی انفسنا بالملک وَ انّا الیه راج»فرمایند: می

   (.970،ص 2، ج9902طبرسی، «)بالهلک

 های پژوهشیافته .3

علی و نیز به علت نقص هر ممکن الوجودی، بـه علـت معلول بودن نیازمند علتی فاالف. 

 باشد.سمت هدف و غایتی در حال حرکت می م، بهمند بودن عالَخود و غایت

بـه علت امتناع تســـلســـل در دایره علل، علت غاییِ نهایی برای هر موجودی، نهایتا ب. 

، کــه آیـات قرآن و روایــات غــایـة الغــایـات و همـان واجــب الوجودچیزی نیســـت جز 

 مؤیّد این مطلب است. معصومین)ع(

نسان و ا منحصر در  حشر و برانگیخته شدن، عالَم، با توجه به مختصات نظام علی و معلولیپ. 

 .شودنداران و برخی جمادات نیز میشامل حیوانات و جانبوده، و  جن و ملائکه 
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 شـوند. دسته نخستتقسـیم می شـان، به دو گروه عمدههای ذاتیحیوانات بر اسـاس ویژگیج. 

 سته به علت دارا بودن چنینین دباشـند. ا، واجد خیال و حافظه نیز میآنهایی که علاوه بر حسّ

. اما باشنددر نتیجه آن دارای حشر مستقل می شود کهشـان دارای خواصـی میای، نفسویژگی

در مرتبه حس قرار دارند. اینها همچون صرفاً اند که فاقد حافظه و خیال بوده و دسته دوم آنهایی

به ســمت رب النوع شــان اً صــرفشــان ند و اســتقلالی نداشــته و حشــردهای یک نور واحروزنه

 باشد. اینها بعد از مرگ، به یک نحو واحد وجود می یابند.می

 اند واند، در هر صــورت واجد روح انســانیای که در حد حیوانیت باقی ماندهد.  نفوس انســانی

ی خواهند داشت. اینان در عالم طبیعت، با تکلیف مواجه بوده و روح آنها بنابراین حشـر مسـتقل

بر  هاانسانشــر خواصـی شـده اسـت که آن خواص، جزء ذاتی نفس آنان شـده اسـت.حدارای 

ن حتما صورت آ باشد. یعنی سیرتِ انسانی که به صورت حمار در آمده،اسـاس سیرت آنها می

ـــکـل درخواهـد آمـد.امـا ظهور چنین امری در قیـامت خواهد بود و در عین ح ال نیز بـه آن ش

ـــتقلال ـــد. با این تاس ـــانفاوت که چنین ش حفظ خواهد ش ی ابتدا دارای باطنی توحیدی یهاانس

 اند.نین سرنوشتی را برای خود رقم زدهشان، چاند و سپس با اعمالبوده
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